
  ازدواجشروط مندرج در سند 
  ٭بررسي و تحليل

 
 ها مريم چاوشى/ دكتر زهرا فهرستى 

  ي حقوق اسلامي ارشد فقه و مبانيكارشناس/ استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران 

  

 چكيده
ى، از سوى شارع    يجز در موارد استثنا   ه  بقوانين مربوط به نكاح و حقوق خانواده        

د به طـرفين اجـازه داده       ر برخى موار   د ،در عين حال  .  محدود شده است   گذارو قانون 
 . خواست واقعى خود را در قالب شروطى تضمين كنندشده است

براي حمايت از حقوق زنان و دادن امتيازاتى به آنان، پـس از انقـلاب اسـلامى                 
اين شـروط عمـدتاً معطـوف بـه دو چيـز            . ها مندرج شده است    شرطى در نكاح نامه   

حق توكيل در طـلاق كـه       . 2 پس از ازدواج؛     حق تنصيف اموال حاصله   . 1: باشد مى
با وجود اينكه اين شروط، هم داراى       .مصاديق آن در دوازده بند مشخص شده است       

پشتوانه فقهى و دينى است و هم قـدم مثبتـى در جهـت حمايـت از حقـوق زنـان                     
 .باشد در عين حال، خالى از ابهام و ايراد نيز نمى شود، ارزيابى مى

نكاح، سند ازدواج، شرط، شرط وكالت در طلاق، تنصيف امـوال،           : ها  كليدواژه
 .شروط ضمن عقد

                                                 
 25/10/87: ؛ پذيرش2/10/87:  وصول٭
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 مقدمه
 بخـصوص  ،ترين نهـاد اجتمـاعى از ديربـاز        جايگاه بالاى خانواده به عنوان باهويت     

 موقعيت ممتازى را در بين كليه تأسيسات حقوقى نوين و كهـن احـراز               ،قرون اخير 
ساز خود، فصل كـاملى    در تعاليم انسانتثناپيامبران اديان الهى بدون اس . كرده است 

ر ايـن رويـه د    . انـد  را به آموزش اصول و قواعد تنظيمـات خـانواده اختـصاص داده            
چه امروزه شاهد سستى روابط خـانوادگى        بيشتر يافته است، اگر    ؤلشريعت اسلام تلأ  

 .هستيم

 ،حقوق زنان و خانواده در هر كـشورى بايـد متناسـب بـا فرهنـگ               بديهى است   
 كـه خـانواده، هـسته    از آن رو. نيـز نيازهـاى آن جامعـه باشـد       ها و     سنت ،تقاداتاع

 وضـع قـوانين مناسـب و        شـك،   بي مركزى و ركن طبيعى و اساس اجتماعى است،       
 . از عوامل توسعه جامعه خواهد بود،اصلاح قوانين خانواده در اين زمينه

ان در محدوده ضامن حقوق زن،  منبع قدرت مادى يا مرتبط بودن به منبع قدسى        
 بلكه پذيرش طـرفين و درك متقابـل آنهـا از يكـديگر             نيست،   خانه و بقاى خانواده   

 از مهر و محبت كه شالوده آن بـر مبنـاى            ، در عين حال   .ضامن بقاي خانواده است   
كـه طبـع خـانواده بـا حقـوق و           از اين روسـت     . گذشت و ايثار است نبايد غافل شد      

 قانونگـذار .  نظم در آن ناچيز است     وانين در ايجاد  مرانه سازگار نيست و اثر ق     احكام آ 
اسلامى در هنگام برخورد با قواعد خانوادگى بايد در تلطيف و اخلاقى كردن قواعد              

 .سازى بكوشد آن و فرهنگ

 ـگيرى عقد نكـاح، اراده افـراد      در شكل : گوييم حال با ابتناى به اين مقال مى       ه ب
قواعد و احكـامى كـه    . د و ناتوان است   جز در مورد تصميم به انعقاد آن، بسى محدو        

 تنظيم شرايط و آثار آن ايجاد شده است، در ارتباط تنگاتنگ با احكام شريعت،             براي
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 ـنظم عمومى و اخلاق حسنه است و خواست افراد در مقابل اين قواعد و احكـام        ه ب
 .اثر است يجز در موارد استثنايى محدود و ب

را جـايگزين   تواننـد اراده خـود       تـى نمـى   راح  طرفين عقد نكاح به    ،بر اين اساس  
ى به آنها اجـازه      اما اين محدوديت مطلق نيست و در موارد        دستورات قانون نمايند؛  

 كـه بـه منظـور تغييـر آثـار      -خواست واقعى خود را در قالب توافقى  داده شده است    
ناميـده  » شـرط «در اصـطلاح     ايـن توافـق      .قـرار دهنـد    -شود قراردادى انجام مى  

 .شود مى

روط عقد نكاح در حقوق ايران، متأثر از نظريات و فتاواى فقهاى عظام اماميه              ش
 .كنون است تا  % از زمان غيبت امام عصر

با توجه به اينكه اصل و اساس اسلام بر پايه عدل اسـتوار اسـت و بـا در نظـر                     
توانـد هـر     مـرد مـى   «: گويد  م كه مى   . ق 1133گرفتن نظرات فقهاى عظام و ماده       

 شارع براى جلوگيرى از ظلم نـسبت بـه زن           ،»د زن خود را طلاق دهد     وقت بخواه 
در موارد خاص، بـه زن  ) دهد زمانى كه مرد بدون دليل موجه زن خود را طلاق مى     (

 .هم حقوقى داده است

گانه كه در    يكى از موارد، حق وكالتى است كه زن بر حسب موارد خاص دوازده            

توانـد پـس از     مـى ، مندرج شده اسـت »شرط ضمن عقد«هاى نكاح به عنوان      قباله
 .قه نمايداثبات تخلف شرط در دادگاه، خود را مطلّ

مسئله اساسى اين نوشتار بررسى حدود تأثير اراده زن و شوهر در قالب شروطى              
 پيرامون  ، سؤالات مطرح شده   علاوه بر آن  . است كه در سند نكاح مندرج شده است       

نجايش اين نوشتار، بـا توجـه بـه مبـانى            به ميزان گ   ،هر يك و رفع ابهامات موجود     
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حقوق و اصول و قواعد عام و نصوص قانونى به همراه بررسى عرف حاكم و رويـه                 
  .شود اجرايى بررسى مى

  شرط

 كـه جمـع آن      اى عربـى اسـت     ، واژه  سـوم   بـه فـتح اول و سـكون دوم و          »شرط«

 ظـور مـا    اما من  اين واژه داراى معانى متعددى است،     . باشد مي» اشراط«و  » شروط«
 .در اينجا معناى مصطلح شرعى آن است

، ج  1375معـين،   (در اصطلاح شرعى، گاهى شرط به معناى مطلق عهد آمده است            

.  معناى ديگر آن الزام و التزامى است كه در ضمن عقد درج شده باشـد               .)2037، ص   2
 / 329، ص   7، ج   1405ابـن منظـور،     (الشرط الزام الشىء و التزامه فى البيع و نحوه          : اند گفته

 .)167، ص 5، ج 1306الحسينى الواسطى الزبيدى، 

رحيمـى  (انـد    ى شـرط بيـان كـرده      ارا در معن ـ  » الزام و التزام  « مطلق   ،برخى ديگر 

اساس اين استدلال كه علت افزودن اين قيد آن اسـت       بر   .)532، ص 1، ج   1377اردستانى،  
 .)275، ص 1375انصارى، (شود  كه در اغلب موارد، شرط در ضمن عقود درج مى

شرط توافقى است كـه بـر حـسب         : توان گفت  در بيان ماهيت حقوقى شرط مى     
مـده  فين، در شمار توابـع عقـد ديگـرى درآ         طبيعت خاص موضوع آن يا تراضى طر      

قسم اول بـر حـسب طبيعـت موضـوع آن،           : شرط بدين مفهوم دو قسم است     . است
 ماننـد شـرطى     يگرى باشـد؛  يد در زمره توابع عقد د     التزامى مستقل نيست و ناچار با     

يا زمان وفاى به عهـد      ) شرط صفت (كه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلى است         
 به كمال و روشـنى شـيوه اجـراى          ،اين شرط در واقع   ). شرط اجل (كند   را معين مى  
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 .كند و خود التزامى جداگانه نيست تعهد كمك مى

 ولى دو طـرف بـه     ،اشدتواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توجه ب        قسم دوم مى  
 ماننـد   ،اند تا نـام شـرط بـر آن نهـاده شـود             ملاحظاتى آن را تابع عقد ديگر ساخته      
 .وكالتى كه ضمن عقد نكاح شرط شود

 .شروط ضمن عقد نكاح، برخى التزامى مستقل هستند و برخى ديگر غيرمستقل          
 .شوند  بيشتر براى اجراى تعهدات در مسير مشخص قرار داده مىشروط اخير

 دلايل لزوم پايبندى به شرط
 وفا به همه عقود، مورد امر و دسـتور  )1: مائـده ( »أَوفُواْ بِالْعقُود«به موجب آيه شريفة     
 .)همان(. عقود به معناى عهود است. الهى قرار گرفته است

 اما حكم وصـفى لـزوم،       ،صدد بيان حكم تكليفى است      شريفه اگرچه در   اين آية 
 ، منظور آيه، بيان حكم وضعى و بـه تعبيـر ديگـر         ،و در واقع  منتزع از آن خواهد بود      

غير  .)131، ص   2 ج   1357خوانسارى نجفى،   ( يان نفوذ و لزوم عقود و شروط است       هدف آيه، ب  
 )177: بقـره ( »...والمْوفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدواْ   ...«از آيه مذكور، آيات ديگرى ماننـد        

 . به اين مطلب تصريح دارند)8: مؤمنون( »انَاتهِم وعهدهم راعونَ والَّذينَ هم لأمَ«و 

عنـد  ) المـسلمون (منـون   المؤ«ات، روايـات متعـددى بـه مـضمون          علاوه بر آي  
 ايـن   .)353، ص   2حر عاملى، ج    : ك به . ر(  جوامع حديثى اماميه نقل شده است      در» شروطم

 .سنت نيز آمده است مضمون در منابع اهل

 روطاقسام ش
 تقـسيم   »شـرط ضـمنى   « و   »شرط صريح «به  ،  شرط به اعتبار چگونگى بيان اراده     
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گردد و هر يك از       شرط صريح تعهدى است تبعى كه در متن عقد بيان مى           .شود مى
 كـه متعهـد     كور در عقد رفتار كنـد؛ بـدين معنـا         طرفين موظف است طبق شرط مذ     

امـا شـرط ضـمنى      .  كنـد  تواند از ايفاى شرط تصريح شده در عقد، شانه خـالى           نمى

د ذكر شود كـه      اعم از آنكه پيش از عق      ،شود تعهدى است كه در متن عقد ذكر نمى       

گويند و يا اينكه هرگـز ذكـر نـشود و از اوضـاع و                 مى »ىيشرط ضمنى بنا  «به آن   
شرط ضـمنى   «احوال و سيره عرفى و ساير قرائن، مفادش استنباط گردد كه به آن              

  .شود  گفته مى»عرفى
نظر شديدى وجود   بين فقيهان اسلام اختلاف    ، و اعتبار شرط ضمنى     در صحت 

 . ق 225در ماده   .  اما در قانون مدنى اين نوع از شرط، معتبر شمرده شده است            ،دارد
متعارف بودن امرى در عرف و عـادت بـه طـورى كـه عقـد بـدون                  «: م آمده است  

 .»تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذكر در عقد است

شـروط ضـمن    « شرط به اعتبار شيوه ارتباط با عقـد بـه دو گونـه               : ديگر تقسيم
 كه در ضـمن عقـد گنجانـده          را شروطى. شود تقسيم مى » شروط ابتدايى «و  » عقد

شروط ضمن عقد نكاح از جمله ايـن نـوع از           . گويند شروط ضمن عقد مى   شود   مى

شـروط  امـا  . باشـد  نظر نافذ و صحيح مـى     شود و بدون اختلاف    شروط محسوب مى  

اند و به عقد مرتبط      هايى هستند كه در ضمن عقد مندرج نشده        ابتدايى، الزام و التزام   

نجفـى،  ( طرفدار لازم الوفاء نبودن شروط ابتدايى هـستند          اى از علما   دسته. باشند نمي

موسـوى   (انـد   و حتى برخى در اين مورد ادعاى اجماع نيـز كـرده            )183، ص   30 م، ج    1981

 ولى برخى ديگـر معتقـد بـه لازم الوفـاء بـودن شـروط                ،)224، ص   3، ج   1390بجنـوردى،   
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 انصارى،(. شود  در مواردى چنين استنباط مى      شيخ انصارى  از عبارات . باشند ابتدايى مى 

 .)285ـ275، 137 ص ص،1375مكاسب، 

 نكاح و آثار آن
 در انتخاب همسر، آزادى كامل دارند و عقد نكاح وابسته بـه رضـايت طـرفين                 افراد
همين كـه نكـاح بـه درسـتى      . شود  اما آثار اين عقد از طرف قوانين معين مى         .است

دانان از آن بـه   كند كه حقوق  حقوق و تكاليفى براى زن و شوهر ايجاد مى    ،واقع شد 

همين كـه نكـاح بـه طـور          «:گويد م مى . ق 1102 ادهم. كنند تعبير مى » آثار نكاح «
 حقـوق و تكـاليف زوجـين در          روابط زوجيت بين طرفين موجود و      . واقع شد  يحصح

 روابط زوجيت داراى معناى گسترده اسـت و همـه           .»شود مقابل همديگر برقرار مى   

 .گيرد روابط غير مالى و مالى زوجين را دربر مى

توان حسن معاشرت، معاضـدت و همكـارى در          وفق موادى از قانون مدنى، مى     
. شترك زوجـين نـام بـرد      تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد را از جمله تكـاليف م ـ           

 .اند بدان افزودهبرخى وفادارى و سكونت مشترك را هم 

توان از تكـاليف   مى. باشد برخى حقوق و تكاليف منحصر به زوج و يا زوجين مى      
  و)1102م (پرداخــت نفقــه )  م. ق114م (زوج بـه مــوردى ماننــد تعيـين مــسكن   

 . و از تكاليف زوجه به تمكين اشاره كرد،پرداخت مهر

  منحصر بـه يكـى از طـرفين، از آن حيـث      شاره به حقوق و تكاليف مشترك يا      ا
گونه مسائل را شـرع و قـانون مـشخص كـرده اسـت و اراده                 ضرورى است كه اين   

مره بوده و بـه تعبيـر فقهـى         تغيير آنها دخالتى ندارد؛ زيرا از نوع قوانين آ        زوجين در   
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د بـه عنـوان    ن ـتوان  نمـى  گونه از مـسائل     اين ، بدين لحاظ  .شود محسوب مى » حكم«
امامى، ( د شرط عدم نفقه در نكاح دائم كند        مانند آنكه مر   ؛دنشرط ضمن عقد قرار گير    

تواننـد خواسـت و اراده        بلكه در ساير موارد است كه طرفين مـى         ،)368، ص   4، ج   1363
  .خويش را در قالب شروط ضمن عقد بگنجانند

 شروط ضمن عقد نكاح
اى است كه بر مبناى رابطه جنـسى و          حقوقى ويژه  سازمان   ،شروط ضمن عقد نكاح   

تـرين   تـرين و متـداول     در اين مبحث بـه مهـم      . عاطفى زن و مرد ايجاد شده است      

چـه   ، ولى در عين حال    ،شود كه در سند نكاحيه اشاره نشده است        شروطى اشاره مى  

 .باشند  داراى اهميت مىاز نظر عملى و چه از نظر نظري

كننـد    كه طرفين در ضـمن عقـد نكـاح منظـور مـى     شروط ناظر بر احكام نكاح   
 :ممكن است ناظر بر يكى از اين امور باشد

 .انحلال نكاح.  ج؛)مالى ـ غير مالى(آثار نكاح . انعقاد نكاح؛ ب. الف

ر يكى از زوجـين يـا مهـر اشـاره           توان به شرط صفت خاصى د       مى ، نمونه براي
 به مدارك ارائـه شـده بـه اعتمـاد      مانند اينكه كسى با خواستگار خود با استناد كرد؛

سـواد و بيكـار    آنكه پزشك است ازدواج كند و در آينده معلوم شود كه او فردى بـى           
چنانچه بعد از عقد معلوم شود كه طرف مـذكور فاقـد وصـف     ،  در اين صورت  . است

 البته اين در    ؛)م.  ق 11283م   (مقابل حق فسخ نكاح را خواهد داشت       طرف   ،مقصود بوده 
 .ى بوده و نامشروع هم نباشديت كه شرط مذكور داراى نفع عقلااسصورتى 

 شـرطى   چنانچه وصف خاصى از نظر كميت و يا كيفيت در مهـر شـود، چنـين               
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باشد و زوج مكلف است مهر را با همان وصف مـشروطه بـه                مى الوفا صحيح و لازم  
 .زوجه بدهد

ز ا. شـود   م در خصوص تخلف از شرط صفت در مهر نيز اجرا مـى             . ق 235ماده  

  مهر فاقد خصوصيات را قبول كند يا آنكه آن را فـسخ نمايـد      زوجه حق دارد   رو، اين
  . خللى ايجاد كندبدون اينكه فسخ مهر در اصل نكاح

 سند ازدواج و شروط مندرج در آن
ن تنظـيم   تواند بدو  گونه تشريفاتى نيست و مى     اگرچه وقوع عقد نكاح منوط به هيچ      

 قـانون اصـلاح ازدواج مـصوب        1 بر طبق مـاده      ين حال، سند رسمى واقع شود، با ا     
باشد و تخلـف از آن مجـازات بـه     ، ثبت نكاح در تمام نقاط كشور اجبارى مى    1316

وگوهاى ناهنجار درباره انكـار ازدواج و نـسب     اين امر از بسيارى از گفت     . دنبال دارد 

ت ثبـت    ضـرور  بـديهى اسـت   . كنـد  كاهد و به استوارى بنياد خانواده كمك مى        مى
» وقوع نكاح «نظر دارد و موضوع اثبات نكاح را با موضوع          » اثبات نكاح « به   ،ازدواج
 چنانچه مطـابق    نامند،  نيز مى  »قباله نكاح «سند ازدواج كه آن را      .  مخلوط كرد  نبايد
 سند رسمى است و تمام محتويات و امضاهاى مندرج در آن            ،رات به ثبت برسد   مقرّ

 .)344، ص 1375شايگان، ( الاجراست ير اسناد رسمى لازمود و مانند سامعتبر خواهد ب

آورنـد و بـه نـدرت        هاى خود را ضمن عقد نكـاح مـى         زن و شوهر غالباً خواسته    

 ،سـان   بدين .كنند اى منعقد مى   داد مستقل و جداگانه   ه امور مربوط به نكاح، قرار     دربار
قـد منـدرج    شروط ضمن ع  « عنوان   ،به پيروى از فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران        
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 ، ديگر از سوي . نامند  زيرا تعهد ضمن عقد را شرط مى       ؛برگزيده شده » در سند نكاح  

كنند و به دليل اهميـت دينـى و           درباره شروط باطل توافق نمى     زن و شوهر معمولاً   

عاقـدان و  . كننـد  شدت پرهيز مى ز درج اين نوع از شروط در عقد به     اجتماعى نكاح ا  

هـاى طـرفين در قالـب        امروزه توافـق  . كنند ثبت نمى سردفتران نيز شروط فاسد را      

 شـروطى هـستند كـه جنبـه     آنهـا . شـود  هاى نكاح ديـده مـى   شروط چاپى در قباله  

توانند درباره تمـام يـا برخـى از آنهـا بـه توافـق        پيشنهادى دارند و زوج و زوجه مى     

كـه  تجربـه     اما زوج جـوان و كـم       ه شروط ديگرى را به آن بيفزايند؛      برسند و يا آنك   
 در يك مجلس تشريفاتى در منظر حاضران قرار گرفته و بـدون             ،آگاهى كافى ندارد  

آنكه فرصت مطالعه و انديشه درباره آنها را داشته باشد، در يـك موقعيـت نمايـشى           
 .كند آنها را امضا مى

هاى نكاح را    سردفتران بايد يك نسخه از شروط مندرج در قباله        رسد   به نظر مى  
اختيار طرفين قرار دهند تا در فرصت كافى آنهـا را مطالعـه و بـا                پيش از ازدواج در     

خانواده و دوستان مشورت كنند و در مجلس عقد آزادانه و از روى آگـاهى تـصميم                 
همچنين ارشاد جامعى درباره شروط به صورت متنى جامع تهيه شـود و در              . بگيرند

. نـد  شرط صـريح درآور    رتاختيار داوطلبان قرار گيرد تا آنان موارد دلخواه را به صو          
انوادگى پـس از  يابد و از اختلافات خ    ادعاى شروط بنايى كاهش مى     ،در اين صورت  

 .)76-68، ص 1384صفائى، امامى، گرجى، ( گيرى خواهد شد نكاح پيش

اى به سازمان ثبت اسـناد و امـلاك كـشور     نامه شوراى عالى قضايى طى بخش   
 دفـاتر ازدواج و طـلاق سراسـر كـشور           قانونى براى كليه   به عنوان تكليف شرعى و    
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 يك يك شروط منـدرج در نكاحيـه         ، عقد ازدواج  يپيش از انشا  معين كرده است تا     
 بـه  ، از اجـراى صـيغه عقـد    و لازم دانسته پـيش    براى زوجين، قرائت و تفهيم شود     

 زوجين تذكر داده شود كه قبول شروط مندرج در نكاحيـه الزامـى نيـست و صـرفاً                 
 شوراي عالي   53541/1، بر اساس نامه     220/10نامه شماره   بخش(لى طرفين است    منوط به توافق قب   

 .)قضايي

 شرط تنصيف اموال. 1

 شرط تنصيف امـوال حاصـل       ،هاى نكاح مندرج شده است     اولين شرطى كه در قباله    
 :متن اين شرط به شرح ذيل است .بعد از ازدواج است

طلاق بنـا بـه     خارج لازم، زوجه شرط نمود هرگاه       / ضمن عقد نكاح  «
درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاى طلاق ناشـى          

 زوج  ،از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده            
يى بـا او    موظف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در ايام زناشـو            

عـوض بـه زوجـه      به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگـاه بلا           
 .ايدمنتقل نم

موضوع بند الـف و ب      (المثل و نحله      اين شرط غير از مسئله اجرت      ست ا گفتني
ات مربـوط بـه طـلاق مـصوب مجمـع           ر ماده واحده قـانون اصـلاح مقـرّ        6تبصره  

 . است)تشخيص مصلحت نظام

زوج در هر شرايطى ملزم به انتقال نيمـى از دارايـى             :هاى شرط تنصيف    محدوديت. 1ـ1
 :ها به ترتيب ذيل است  اين تعهد داراى برخي محدوديتخود به زوجه نيست، بلكه

 هرگـاه ثابـت شـود كـه زوج در           رو، از ايـن   ؛پذيرفتن اين شرط الزامى نيست    . 1
 .پذيرفتن اين تعهد، راضى يا قاصد نبوده، شرط باطل يا غير نافذ خواهد بود
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 .مطابق شرط چاپى مذكور، تعهد زوج موقوف به اجراى طلاق است. 2

 .ه درخواست زوجه نباشدطلاق ب. 3

در صورت تقاضاى زوج، طلاق ناشى از تخلـف زن از وظـايف همـسرى يـا                 . 4
 .سوء اخلاق و رفتار او نباشد

 .احراز شده باشدوجود دارايى براى زوج ، در هنگام درخواست طلاق. 5

اى نـدارد و صـرفاً تمهيـدى         شرط مزبور در عرف اجتماعى و مذهبى ما پيشينه        

 امـا در    ؛انـد  هاى قـانون انديـشيده     راى حمايت زن و جبران كاستى     است ادارى كه ب   

 در  عامـل نـزاع را    رسـد     تقليدى ناشيانه از فرهنگ غربى است كه به نظر مى          ،واقع

 زيرا احراز تخلف زوج يـا زوجـه در غالـب مـوارد غيرمقـدور                ها فراهم آورد؛   خانواده
 .خواهد بود

در آينده مجهول و مبهم اسـت        نه تنها نفوذ شرطى كه موضوع آن         ،به هر حال  
شـدت مـورد ترديـد       شود بـه   و شركتى كه به سرمايه نامعلوم و احتمالى تشكيل مى         

بينى و اداره اين نهاد حقوقى دارد        است، اجراى آن نيز نياز به دخالت قانون در پيش         

كاتوزيـان،  ( شـود  و با صرف گنجاندن شرط اشتراك در قباله نكاح، دردى درمان نمـى            

 ).196-195، ص 1، ج 1375

شـود ايـن     سؤالى كه در اينجا مطرح مـى       :المثل و نحله    جمع شرط تنصيف با اجرت    . 1ـ2
است كه آيا انتقال نصف دارايى به زوجه بر اساس شرطى كه جنبة قـراردادى دارد،                

المثل دوران زندگى كه يـك نـوع حمايـت قـانونى             با الزام شوهر به پرداخت اجرت     
با استفاده از قواعد عمومى بايد اظهار داشت كه انتقـال  است قابل جمع است يا نه؟  

نصف دارايى در صورت طلاق به درخواست خود زوج بوده كه از روى اختيـار ايـن                 
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المثل كار زن كه در هر صـورت بايـد           تعهد را پذيرفته است و اين ارتباطى با اجرت        
دارايـى  بر اين اساس، زنى كه به موجب شـرط مـذكور، نـصف        . پرداخت شود ندارد  

تواند براى كارهايى كه بدون قصد تبـرع انجـام داده    شود، مى شوهرش را مالك مى  

المثل به زنى كه قصد تبرع هم نكرده         البته پرداخت اجرت  .  مطالبه اجرت كند   ،است
چنان كـه گروهـى از فقيهـان معاصـر در اسـتفتائات           . با موازين فقهى سازگار است    

به طور كلـى زن يـك موجـود مختـار           : اند خويش نظر صريح خود را نوشته و گفته       
اگر يك فرد براى ديگـرى كـارى انجـام داد، چـه             . است و حكم ساير افراد را دارد      

همسر او باشد يا ديگرى، چنانچه به فرمان آن مرد باشد و قصد تبـرع نيـز نداشـته              
 ـ: ك به. ر(المسماى كار خود خواهد بود       المثل يا اجرت   باشد مستحق اجرت   ى، فاضل لنكران

 .)10/10/77 و يوسف صانعى، 6/10/77

المثل بـا انتقـال نيمـى از دارايـى             درخواست اجرت  رسد با وجود اين، به نظر مى     

رغـم   مايت از زنى است كه على     المثل ح  ؛ زيرا فلسفه پرداخت اجرت    قابل جمع نباشد  
قانونگذار خواسته است   . شود حسن نيت و تمايل به زندگى مشترك، طلاق داده مى         

اين هدف بـا    . ين زنانى حمايت كند و منبع مالى متناسبى براى آنها ايجاد كند           از چن 
بر اين اساس، اجـراى     . شود اجراى مفاد شرط انتقال تا نصف دارايى نيز برآورده مى         

 مـاده واحـده قـانون    6مفاد شرط بر حكم قانون مقدم است و اين نكتـه از تبـصره              
  .استرات مربوط به طلاق قابل استباط اصلاح مقرّ
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 شرط وكالت زوجه در طلاق. 2
مـاده   (ر طلاق دادن همسر خود وكيل بگيـرد       تواند به منظو   در حقوق ايران مرد مى    

 .تواند خود زن باشد و وكيل مى)  م. ق1138

بينى كـرده و در      قانونگذار ايران در اين زمينه امكان توافق زوج و زوجه را پيش           

توانند هـر شـرطى كـه     ن عقد ازدواج مىطرفي«: ر داشته است م مقرّ. ق 1119ماده  
 ؛مخالف مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگـر بنماينـد               

زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از تحقق شرط در محكمه و               ... مثل اينكه 
  .»قه سازدصدور حكم نهايى، خود را مطلّ

ق بـه صـورت چـاپى در     بـه بعـد، شـرط وكالـت زوجـه در طـلا             1361از سال   
هاى  به منظور آگاهى بيشتر، متن شرط مذكور از قباله        . شود هاى نكاح ديده مى    قباله

عقد خارج لازم، زوج به     / ضمن عقد نكاح    « :شود كنونى نكاح به شرح ذيل نقل مى      
رجـوع بـه     زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه زير بـا              

قه نمايـد و نيـز       از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّ          دادگاه و اخذ مجوز   
به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طـرف او قبـول                   

تواند حسب مورد تقاضاى صدور اجازه طـلاق نمايـد بـه             مواردى كه زن مى   . نمايد
 .»...ـ استنكاف شوهر از1: زير استشرح 

 
 زوج به طور مطلق يا عام بـه همـسر خـويش وكالـت               معمولاً: تنوع شرط وكال  . 2ـ1

 وكالت زوجين مقيد به تحقـق شـروط مـذكور در سـند نكـاح       ، در حقيقت  .دهد نمى

گانـه   دوازدهزوجه با رجوع به دادگاه و اثبات تحقـق يكـى از مـوارد          رو،   از اين  .است
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  نيـز  شروط ديگـرى را   توان   مىالبته  . قه كند تواند خود را مطلّ    مذكور در عقدنامه مى   
زن و  . اين امر منوط به خواسـت و اراده زوجـين اسـت           .  مورد اضافه كرد   12به اين   

 شرط تحقـق وكالـت      )ميلى و تنفر   مانند بى (توانند هر اتفاقى را كه مايلند        شوهر مى 

توانند درباره وكالت مطلـق تراضـى نماينـد و وكالـت زوجـه را                 بلكه مى  ،قرار دهند 
 زيرا اين امر در اختيار طـرفين         شرطى در قباله نكاح قرار دهند؛       و بدون هرگونه قيد  

كاتوزيـان،  ( وكالت به طور مطلق نيز مجاز باشـد        دادن   كند قرار دارد و منطق حكم مى     

 پـس   ، اين شرط نه خلاف مقتضاى ذات عقد اسـت و نامـشروط            .)267، ص   1، ج   1385
  .)50، ص 1375صفايى، ( اشكالى در صحت آن وجود ندارد

امروزه اختيار زوج در طلاق دادن همـسرش        : هاى طلاق از طريق وكالت      محدوديت. 2ـ2
ويژه ارجاع اختلاف به داورى      ادگاه و رعايت تشريفات قانونى به     منوط به رجوع به د    

بـه حكـم منطـق، اختيـارات وكيـل       . باشـد  و صدور گواهى عدم امكان سازش مـى       

 وكيل مرد، خواه شخص زوجه يـا        واز اين ر   .اشدتواند بيش از اختيارات موكل ب      نمى

ز ارجـاع اخـتلاف بـه داورى، زن را          تواند بدون اجـازه دادگـاه و پـيش ا           نمى ،بيگانه
 حتى در صـورت توافـق زن و         ، در هر صورت   .)276، ص   1، ج   1385كاتوزيان،  (قه سازد   مطلّ

اين راه حـل بـه      . شوهر براى طلاق، تحصيل گواهى عدم امكان سازش لازم است         
 چه ممكن است با ارجاع امـر بـه داورى اخـتلاف             تر است؛  واده نزديك مصلحت خان 

 .بين زوجين فيصله يابد

 انتخـاب  ،هاى نكـاح  در شرط وكالت مندرج در قباله :ماهيت طلاق از طريق وكالت    . 2ـ3

ى عجيب بـه نظـر      اين مسئله تا حد   . بينى گرديده است   نوع طلاق براى زوجه پيش    
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 امرى است و قانون نوع طـلاق        ن طلاق يك قاعده    زيرا رجعى يا بائن بود     ؛رسد مى
 م نيز اين حق را      . ق 1119 كما اينكه ماده      را؛ كند نه اراده دو طرف     شخص مى را م 

 ممكن است طلاق زوجه به وكالت از نوع         ، با وجود اين   .به زوج يا زوجه نداده است     
 قرار دادن شـرط      زيرا منظور طرفين از    ؛)65، ص   5، ج   1363امامى،  (طلاق بائن شناخته شود     

وكالت در طلاق براى آن است كه زن بتواند براى هميشه خود را از قيـد زناشـويى                  
 ، وگرنه رجوع از طلاق علاوه بر آنكه خلاف مقـصود طـرفين اسـت              ،رهايى بخشد 

 در ايـن نـوع از طـلاق، زن بـا            .)همان (قرار دادن شرط مزبور، عملى لغو بيش نيست       
 بدين معنا كه زن بايد تمام يا        آورد؛ مىت بائن در  ، آن را به صور    دادن عوض به زوج   

بـذل نمايـد و از طـرف او قبـول           ) زوج(قسمتى از مهريه خود را به موكل خـويش          
 شـوهر نيـز     ، مادام كه زوجه تا پايان عده به فديه رجوع نكند          ، در اين صورت   .نمايد

 در اين فـرض كراهـت از زوج و وكالـت زن از            . حق رجوع به طلاق نخواهد داشت     
 در غير اين صـورت، طـلاق رجعـى          .شوهر براى قبول بذل و طلق خلع لازم است        

كند و اقـدام زن را هـم    ى مىاي زيرا اصل رجعى بودن طلاق چنين اقتض ؛خواهد بود 

كنـد   كه دست كم رجوع زوج يك امتياز را از او سلب مى            توان لغو پنداشت؛ چرا    نمى
ــودو رجـــوع، طـــلاق ســـوم بـــائن  و در صـــورت ادامـــه طـــلاق    خواهـــد بـ

 حقوق، طلاق بـه درخواسـت زن و         اندات البته برخى از اس    ؛)145، ص   1365محقق داماد،   ( 
 .)293، ص 1، ج 1385صـفائى و امـامى،   ( انـد  به حكم دادگاه را از نوع طـلاق بـائن ندانـسته           

 در  ، منتهـا  اند كه طلاق قضايى در همه حال رجعى اسـت          برخى ديگر بر اين عقيده    

شود رجوع شوهر با مانع الهام گرفتـه از          رخواست زن انجام مى   جايى كه طلاق به د    

 .)440، ص 1، ج 1385كاتوزيان، ( رو است نظم عمومى روبه
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  گانه شرط وكالت دوازدهموارد 

 :گردد گانه شرط وكالت اشاره مي در اين قسمت، به موارد دوازده

 ـ        :استنكاف از پرداخت نفقه   . 1 وط بـه اسـتنكاف     اولين بند از شرط وكالت در طلاق مرب
م نيـز در    .  ق 1129به موجب مـاده     . شوهر از دادن نفقه و ساير حقوق واجب است        

چنين صورتى و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الـزام مـرد بـه دادن نفقـه، زن                   
. كنـد  تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را به طلاق اجبار مـى                مى

توان از مصاديق نـشوز زوج دانـست،    فقه را مىطور استنكاف شوهر از اداى ن     همين
نظر به آنكه ادامه زندگى در چنـين شـرايطى، زن را در حالـت عـسر و حـرج قـرار                

تواند تقاضاى طلاق كنـد و       م و اصلاحيه آن، زن مى     .  ق 1130طبق ماده   . دهد مى

لى كه بـر اسـاس شـرط منـدرج در           دهد، در حا   دادگاه در نهايت، طلاق قضايى مى     

 .كند مه، زن خودش وكالت در اجراى صيغه عقد پيدا مىنا نكاح

دومين بند از شرط وكالت در طلاق مربوط به سوء معاشـرت مـرد               :سوء معاشرت . 2
ترين سببى است كه احتمال دارد زنـدگى زناشـويى را            سوء معاشرت شايع  . باشد مى

ر زن و شوهر بر اساس تعاليم قرآن مجيـد مكلفنـد نـسبت بـه يكـديگ                . پايان دهد 
توان به دقت معـين كـرد؛        لوازم حسن معاشرت را نمى    . حسن معاشرت داشته باشند   

زيرا تابع عواملى مانند عادات، رسوم اجتماعى، درجـه تمـدن و اخـلاق مـذهبى در                 
حسن معاشرت زمانى كه به عنوان شرط، در ضمن عقد نكاح           . ميان هر قومى است   

ورتى كه بدرفتارى شوهر چنان     گنجانده شود داراى ضمانت اجرا خواهد بود و در ص         
تواند به وكالت از     ادامه يابد كه ادامه زندگى براى زن غير قابل تحمل شود، زن مى            

توانـد يكـى از      اين مورد با مسئله نـشوز مـرد نيـز مـى           . همسر، خود را مطلّقه سازد    
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 .موجبات طلاق به درخواست زن باشد

بنـد از شـرط وكالـت در طـلاق،           سـومين    :العـلاج   هاى صعب   شوهر به بيمارى   يابتلا. 3
 .آميز باشد هايى است كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره  زوج به بيمارىيابتلا

ممكن است به نظر رسد كه اين بند با اصولى مانند حسن معاشرت، معاضدت و               
 زيـرا اخـلاق در چنـين مـواردى مهـر و      ؛تعاون در زندگى زناشويى در تغـاير باشـد   

و تـداوم آن    ز زوجه انتظار دارد نه آنكـه بـه محـض بيمـارى              فداكارى بيشترى را ا   
 در موارد بيمارى روانى زوج، كـه تـرك زوجـه           بخصوص همسر خويش را رها كند؛    
، تـوان انـسان     يابيم كه ميزان   اما با كمى تأمل درمى    . گردد باعث تشديد بيمارى مى   

 بايـد   هر جا كه ادامه زنـدگى دشـوار شـود قـانون           . هاست متعارف در تحمل سختى   
عـرف نيـز در     . دست يارى به سوى زوجه دراز كرده و او را از ورطه سختى برهانـد              

 بايـد   ،در خصوص اين بند اولاً    . اين قبيل موارد انتظار فداكارى بيش از حد را ندارد         
 بايد بيمارى   ،در درجه دوم  ...) برخلاف امراض قلبى، عصبى و      (مرض، مسرى باشد    

تـشخيص  . ام زناشويى براى زن پرمخـاطره باشـد       العلاج باشد و سوم آنكه دو      صعب

 .ها هست يا نه با پزشك متخصص است اينكه بيمارى مرد، داراى اين ويژگى

چهارمين بند شرط وكالت در طـلاق مربـوط   : جنون در مواردى كه فسخ ممكن نيست     . 4
قـانون مـدنى    . به جنون مرد است، در مواردى كه فسخ نكاح شـرعاً امكـان نـدارد              

. انـد   ولى فقها به طور دقيق مفهوم اين كلمه را روشن نموده        ،عريف نكرده جنون را ت  
منظور از جنون و اختلال عقل، آن است كـه شـخص در انجـام وظـايف عـادى و                    

، 1981نجفـى،    (معمولى روزانه خويش نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند            

شــريك باشــند و ايــن  زن و شــوهر بايــد در غــم و شــادى يكــديگر .)318، ص 30ج 
تفاوت نكاح با زندگى آزاد زن و مـرد در     . تحمل خود حفظ كنند   حد  همبستگى را تا    
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آميـزد و فـداكارى      ست كه در پرتو ازدواج، تكليف با عشق در هم مـى           همين نكته ا  

توانــد انتظــار از  درســت اســت كــه حقــوق نمــى. شــود جانــشين خودخــواهى مــى
در ايـن   . داد مدنى صـرف نيـست     يك قرار ، ولى زناشويى    خودگذشتگى داشته باشد  

اى از    چندان كه نكاح را بايد آميزه      ،نهاد حقوقى، اخلاق و مذهب سهم مؤثرى دارند       
 كـه    را رهـا كـردن همـسرى     اخـلاق،   . پيوندهاى مذهبى، اخلاقى و حقوقى شمرد     

               كنـد  ت مـى  ديوانه شده و بيش از هر زمانى به پرستارى و همدمى نيـاز دارد مـذم .
 تمايل خود را به اين داورى اخلاقى نشان دهد و دست كم جنونى را               دايحقوق نيز ب  

، ص 1، ج 1385كاتوزيـان،  (. در زمره موجبات طلاق آورد كه فوق طاقت متعـارف باشـد       

 اگر شوهرى مبتلا به جنون شود ولى پزشك اطمينـان دهـد كـه               ، براى مثال  ؛)406
 آيا نكـاح  ،رود ى از بين مىكلماه درمان ب   ششاى زودگذر است و با       بيمارى، عارضه 

 رويه قـضايى  رسد قدر حرمت ندارد كه همسر او را به بردبارى وادارد؟ به نظر مى      آن
 صدور حكم به طلاق را ويژه مواردى سازد كـه جنـون شـوهر مـستقر بـوده و                   ديبا

 .ناپذير باشد ادامه زندگى براى زن تحمل

بند از شـروط وكالـت در طـلاق،     پنجمين  :شغل منافى مصالح خانوادگى يا حيثيت زن      . 5
عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى است كـه طبـق نظـر                  

 .باشد دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و يا حيثيت زوجه مى

امورى با مصالح خانواگى منافات دارد كه موجب سستى بنياد خانواده يا اخـلال              
 يـا حيثيـت اجتمـاعى زوجـه و يـا بـرهم زدن نظـم                 دارى و تربيت فرزندان    در نگه 

تـوان بـه     گونه امور قاعـده ثـابتى نمـى        براى تشخيص اين  . اقتصادى خانواده باشد  

زن نيـز   .  اين حق براى مرد به رسميت شناخته شده        م.   ق 1117در ماده   . دست داد 
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آبرويى خود و فرزندانش صاحب حقى است كه         به عنوان شريك زندگى در مورد بى      

نبايـد  » عاشـروهن بـالمعروف   «توان ناديده گرفت و شوهر بنا بـر تكليـف بـه              نمى

 خواه آن كار در     ،اى را برگزيند كه موجب سرافكندگى و عذاب روحى زن شود           پيشه
تواند خـود را      از شرط وكالت مى    5زن به استناد بند     . قوانين، جرم شناخته شود يا نه     

 . ترك آن شغل ممكن نباشد مشروط به اينكه اجبار مرد به،قه سازدمطلّ

 شـشمين بنـد از وكالـت در طـلاق، مربـوط بـه               :محكوميت قطعى به حبس طولانى    . 6
كه بـر اثـر       است محكوميت شوهر به مجازات پنج سال يا بيشتر يا به جزاى نقدى           

 پنج سال بازداشت شود و يا به حبس و جزاى نقدى كـه              عجز از پرداخت، منجر به    
 . بازداشت شود و حكم مجازات، در حال اجرا باشدمجموعاً منتهى به پنج سال

در واقع، همان   . شود هاى طولانى باعث در هم ريختن اساس خانواده مى         حبس

هـاى   كند، در مـورد حـبس      هايى كه تشكيل خانواده را ايجاب مى       دلايل و ضرورت  

اى بـه    سازد تا خانواده تجديد سازمان كند و نهـال تـازه           طولانى، طلاق را مباح مى    
شناختن حق طلاق در چنين موردى عادلانه اسـت و          . زده بنشيند  جاى درخت آفت  

كند؛ اما انصاف آن اسـت كـه مـدت           ها جلوگيرى مى   از بسيارى از فسادها و تباهى     
آيـا  . پنج سال حبس براى اينكه مستند انحـلال خـانواده قـرار گيـرد كوتـاه اسـت                 

 غـم و شـادى در كنـار         همسرى كه همبستگى دائمى بسته و برعهده گرفته تـا در          
همسر خويش باشد نبايستى گرفتارى او را كه ممكن اسـت ناشـى از يـك حادثـه                  

 وجود چنين بنـدى لغـو و        ، ديگر  با صبر و متانت تحمل كند؟ از سوي        رانندگى باشد 
 پـنج  م عيناً محكوميـت  . ق1130ه ماده  تبصره الحاقى ب3؛ زيرا بند  فايده است  بى
تواند درخواست    و حرج دانسته كه زن از آن طريق مى        ل مرد را از مصاديق عسر       اس
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طلاق كند و وجهى براى تكرار اين مسئله به عنوان شرط ضمن عقد نكـاح وجـود                 
 .ندارد

بـه  . بند هفتم از شرط وكالت در طلاق، ابتلاى زوج بـه اعتيـاد اسـت               :اعتياد زوج . 7
اراى سه شـرط    گيرد كه د   موجب اين بند، اعتيادى مستند درخواست طلاق قرار مى        

 :باشد

هـاى فـاحش     ى است كه زيان   يها مقصود از اعتياد مضر، عادت    . مضر باشد . الف

 ماننـد اعتيـاد بـه مـواد مخـدر يـا             كـشاند؛  به دنبال دارد و انسان را به تبـاهى مـى          

كس عادت به رانندگى     هيچ. گونه اعتيادها با عرف است     تميز اين . هاى الكلى  نوشابه

 .آورد  نمىزمره اعتياد به مواد مخدر به شمار را در ارگيا سرعت يا كشيدن سب

 به اين معنا كه همبـستگى بـين         ؛به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد      . ب
پـس اگـر   . داردشوهر را از انجام تكـاليف خـود بـاز   اعضاى خانواده را از بين ببرد و       

با ساير اعضاى اعتياد مضرى همسر معتاد را چنان آلوده نكرده باشد كه به روابط او              
 .تواند مستند طلاق قرار گيرد خانواده صدمه برساند، چنين اعتيادى نمى

بـار   شـود زيـان    اين شرط باعث مى   . ممكن سازد ادامه زندگى زناشويى را غير    . ج
بودن و صدمه به اساس زندگى خانوادگى به تنهايى براى درخواست طـلاق كـافى               

اى باشد كه در نظر عرف و بـا توجـه بـه          ونه بلكه درجه تأثير اعتياد بايد به گ       ،نباشد

ناپذير شـود    كننده طلاق، تحمل   موقعيت طرفين، ادامه اين زندگى براى درخواست      
ده اساس بند دوم تبصره الحـاقى بـه مـا    بر   ،در عين حال   ؛)412، ص   1، ج   1385كاتوزيان،  (

ز تواند از مصاديق عسر و حـرج محـسوب شـود و زن ا               اعتياد زوج مى   م،. ق 1130

 .تواند تقاضاى طلاق كند اين طريق نيز مى
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 مـستند فقهـى     »قاعـده لاضـرر   «و يا   » قاعده عسر و حرج   «در همه اين موارد     
در . است كه خود مبتنى بر آيات متعـددى از قـرآن كـريم و روايـات معتبـر اسـت                   

صورتى كه زن به استناد قاعده عسر و حرج تقاضاى طلاق كند، طـلاق او از نـوع                  
 ،سازد  حاكم شرع صيغه طلاق را جارى مى       ، يعنى در واقع   ؛واهد بود طلاق قضايى خ  

اما بر اساس اين بند خود زن به وكالت از همـسر خـويش صـيغه طـلاق را جـارى       
 .سازد مى

 هشتمين بنـد از شـرط وكالـت، مربـوط بـه تـرك               :ترك غير موجه زندگى خانوادگى    . 8
ه زوج بـه عمـد،      زندگى خانوادگى توسط شوهر است و ناظر بـه مـوردى اسـت ك ـ             

 خواه از او خبرى در دست نباشد يا اينكه چنان به سـر              ،زندگى مشترك را رها سازد    
چنانچه اين ترك بدون عذر موجـه       . دببيننبرد كه هر روز نيز اعضاى خانواده، او را          

خواسـت طـلاق توسـط زن       ، يكى از مـستندات در     باشد... مانند درمان يا تجارت يا      
 . خواهد بود

 چـون   ست كه به سـهولت قابـل اسـتفاده نيـست؛           دسته شروطى ا   اين شرط از  
هايى است كه در بسيارى از موارد، تحقق شرط را تعليـق بـه               برگيرنده محدوديت در

زن بايد ابتدا ثابت كند كه شوهر، زندگى را ترك كرده اسـت، در              . محال كرده است  
در . نـدارد حالى كه ترك زندگى از سوى شوهر، تعريف منسجم و روشنى در قانون              

 اما در مـورد     ط زن به عدم تمكين تعبير شده؛      قانون مدنى، ترك خانه مشترك توس     
بـا وجـود تـراكم      . مرد تشخيص ترك زندگى مشترك به دادگاه سپرده شده اسـت          

 اين امر به وقت طولانى نيازمند است و زن براى اثبـات آن ملـزم اسـت                  ،ها پرونده
اثبات اين شرط در دادگاه به وسـيله زن بـا      . موضوع را از همه زوايا به اثبات برساند       

آيد و اثبات اين بند      توجه به مشكلاتى كه دارد از مصاديق عسر و حرج به شمار مى            
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 . م امتياز و برترى ندارد. ق1130نسبت به مفاد ماده 

نهمين بند از شرط وكالت در      : محكوميت قطعى زوج به ارتكاب جرايم منافى حيثيت زن        . 9
گونه  تميز اين . باشد به محكوميت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم مى        طلاق، مربوط   

 بلكه داورى دادگاه بـستگى بـه اوضـاع و احـوال و              ،جرايم جنبه نوعى و كلى ندارد     
گونه جـرايم، مرتكـب بايـد بـه موجـب حكـم قطعـى                در اين . موقعيت طرفين دارد  

 بـه   ، باشد و آن باعـث سرشكـستگى همـسر مجـرم در جامعـه شـود                همحكوم شد 
قانونگـذار،  . بـار باشـد    اى كه در نظر عرف تحمل چنين وضعى براى او مشقت           گونه

 بدين معنا كه داورى دادگاه در باب        ؛معيار عرفى و شخصى را با هم درآميخته است        
 يعنـى قـضاوت      خانوادگى جنبه نوعى و عرفـى دارد؛       از بين رفتن حيثيت و شئونات     

 بـرخلاف   ت خودشـان در برابـر جـرم؛       درجه حساسي  نه   ،عمومى درباره زن و شوهر    
 عفـو مجـرم و پايـان يـافتن مـدت            استگفتني  . درجه جرم كه جنبه شخصى دارد     

 زيــرا شرمــسارى اســت طــلاق، اثــرى در قبــول آن نــدارد؛زنــدان او هنگــام درخو
در اين بند ميزان مجازات مطـرح نيـست و          . برد  همسر را از بين نمى     يناپذير تحمل

 .ستصرف محكوميت قطعى كافى ا

بند دهم از شرط وكالت در طلاق، اختصاص به عقيم بودن مـرد       :عقيم بودن مرد  . 10
هـايى اسـت كـه در نهـاد يـك زن             ترين كشش  ارضاى حس مادرى از عميق    . دارد

 بـشر و از اركـان سرنوشـت اوسـت؛ از            وجود دارد و اين ميل طبيعى راز بقاى نـوع         
اگـر قانونگـذار     ،بر ايـن اسـاس    . توان از آن منصرف شد      در برخى موارد نمى    رو، اين

دار شدن را از موجبات به كارگيرى حق وكالت در طلاق بـشمارد در    نااميدى از بچه  

، 1، ج   1385كاتوزيـان،   (. ترين عواطف انسانى احترام گذارده اسـت        به يكى از عالى    ،واقع
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 عقـيم   د دادگاه با ارجاع امر به پزشكى قانونى پس از احراز          راگونه مو  در اين  .)416ص  
دار شدن مرد است، حكم طـلاق        بودن زوج و يا عوارض جسمى ديگر كه مانع بچه         

دار شدن به    بايد توجه داشت در صورتى كه زن و شوهر درباره بچه          . كند را صادر مى  
 از نظر نتيجه مانند مورد عقـيم بـودن   ،توافق نرسند و يكى از آن دو مانع تولد باشد      

ق مادرى زن، نوعى سوء رفتار از جانب مرد است و           اعتنايى به شو    زيرا بى  ؛مرد است 

 تـصميم بـه طـلاق     وكالتاً خود را مطلّقه سـازد؛ منتهـا       تواند در چنين حالتى      زن مى 
هميشه بايد به عنوان آخرين تصميم در نظر گرفته شود و تنهـا در صـورتى مجـاز                  

 .است كه راضى كردن شوهر و حتى الزام او به باردار كردن زن مؤثر نيفتد

 يازدهمين بند از شرط وكالت مربـوط بـه پيـدا نـشدن زوج          :مفقودالاثر شدن زوج  . 11
ى يبا توجه به انجام وظيفـه زناشـو       . ت ماه از تاريخ مراجعه به دادگاه اس       ششظرف  

غيبت مرد بيش از چهار ماه قابـل تأمـل          بار،   مرد نسبت به زن در هر چهار ماه يك        
. دهـد   را در موقعيـت نـامطلوبى قـرار مـى           زيرا بلاتكليفى زن در اين مورد او       است؛

يابد كه همسرى به عمد يا در نتيجه حوادث قهرى، مـدت             غيبت، زمانى تحقق مى   
 .مديدى را از خانواده دور بماند و از او هيچ خبرى در دست نباشد

 م، ترك زندگى خانوادگى توسـط    . ق 1130 تبصره الحاقى ماده     1به موجب بند    
سال بـدون عـذر        ماه متناوب در مدت يك     9متوالى و يا     ماه   6زوج حداقل به مدت     

امتيـازى  . باشـد  موجه، از مصاديق عسر و حرج و سبب جواز حكم طلاق قاضى مى            

 ماه،  6شدن زوج به مدت      باشد آن است كه در صورت مفقودالاثر       كه در اين بند مى    

طلّقـه  تواند خودش را م    نيازى نيست كه حاكم، احراز عسر و حرج كند، بلكه زن مى           
 م در آن است كه لازم نيـست زوجـه           . ق 1029امتياز اين بند نسبت به ماده       . سازد
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 . سال صبر كند4به مدت 

آخرين بند از شرط وكالت در طلاق مربوط به اختيار همسر ديگـر             : ازدواج مجدد . 12
حق طـلاق   » الطلاق بيد من اخذ بالساق    «با استناد به حديث     . از طرف شوهر است   

در موارد خلع و مبارات نيز،نقش فديـه، دريافـت          .  دانسته شده است   منحصر به زوج  
فقـت زوج بـراي      بلكه تنهـا راهـى بـراى جلـب موا          ،حق طلاق توسط زوجه نيست    

گانه ضمن عقد نكـاح توسـط         اما با پذيرش شروط دوازده     اجراى صيغه طلاق است؛   
 از  ىياعطـا ا وكالت   تواند در صورت تحقق هر كدام از بندهاى مزبور ب          مرد، زن مى  

 زيرا شروط فوق از نـوع شـرط نتيجـه اسـت و بـه                جانب زوج، خود را مطلّقه سازد؛     
محض تحقق يكى از آنها، نتيجه حاصل كه عبـارت اسـت از حـق توكيـل زن در                   

گردد و نقش دادگاه احراز شرط موجد حق و صـدور            اجراى صيغه طلاق محقق مى    
چه به صراحت در قرآن كريم     جات اگر تعدد زو . مجوز اجراى آن از طرف زوجه است      

: ك به . ر( و احاديث معتبرى از شيعه       )3: نساء(هايى مجاز اعلام شده است       با محدوديت 

 در  )6668-6667، ص 9 م، ج 1989زحيلـى،  : ك بـه . ر ( و سـنى )، ابواب اسـتيفاء العـدد   ]تا بي[حر عاملى،   
 در دوران   كنـد   مرد در كمال آزادى تعهد مى      ، در عين حال   جواز آن وارد شده است؛    

زناشويى با زن ديگرى ازدواج نكند و از حقى كه شريعت اسـلامى بـراى او ايجـاد                  
انگيزترين شروط ضمن    ترين و بحث   اين شرط از متداول   . كرده است استفاده ننمايد   

هـاى حقـوقى و فقهـى را بـه خـود             عقد نكاح است كه مباحـث مفـصلى از كتـاب          
برخى از فقها و    . مون آن بيان شده است    اختصاص داده است و نظرات متعددى پيرا      

امـامى   / 302، ص   2 ج    ش، 1368 موسـوى خمينـى،    (انـد  دانان اين شرط را باطل دانـسته       حقوق

 به عدم مغـايرت ايـن       )49، ص    ق 1408نراقى،  ( برخى ديگر از فقيهان      .)366، ص   4، ج   1363
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يـف  انـد و ايـن شـرط را در رد         شرط با كتـاب و سـنت و مقتـضاى عقـد نظـر داده              

حـر   (انـد  اند و به رواياتى نيز استناد كـرده  هاى خوددارى از فعل مباح برشمرده    شرط

 شـرط  ، مطـابق ايـن تحليـل   .) از ابـواب مهـور   20 كتاب نكاح، باب     ،]تا بي[ عاملى،
مذكور از انواع شروط صحيح است و چنانچه مرد ازدواج مجدد كند ازدواج او باطـل        

ز ان تشترط الزوجه على الزوج فى عقد النكـاح          يجو«: گويد االله حكيم مى   آيت. است
» او غيره ان لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به بل لـو تـزوج لا يـصح تزويجـه                    

برخى از نويسندگان، ضمانت اجراى تخلف از شرط را حـق            .)330، ص 1365محقق داماد،   (
انـد بـراى     ممكـن اسـت قانونگـذار بتو       ،)143، ص   1399صـابونى،   ( اند فسخ زوجه دانسته  

د نرسان ها آسيب مى   متخلفان از چنين شروطى كه با تخلف خود به استوارى خانواده          
 .مجازات تعزيرى و يا وجه التزام در نظر بگيرد

ى آن كـه در سـند نكاحيـه درج          ين شرط، متأسفانه تنها ضمانت اجرا     در مورد اي  
ق استفاده  در صورتى كه چنانچه زن از اين ح       . شده، دادن حق طلاق به زوجه است      

براى مـرد  ايتى از او نشده است، بلكه راه قه سازد نه تنها هيچ حم    كند و خود را مطلّ    
از هم پاشـيده شـدن خـانواده امـرى          . متخلف و همسر دوم او هموارتر گشته است       

مـضاف بـر اينكـه جنبـه        . است كه نه شرع و نه قانون اساسـى بـدان تمايـل دارد             
 شود بـراي    پيشنهاد مى  ، بر اين اساس   .ف ندارد اى مرد متخل  بازدارندگى و تنبيهى بر   

ايـن  . ها، قانون، حكم به بطلان نكـاح دوم بدهـد          گونه سوءاستفاده  جلوگيرى از اين  

 .باشد  اماميه نيز مىيه هماهنگ با برخى از فتاواى فقهامسئل

 در خصوص اين بند، سؤالاتى      :ابهامات وسؤالات پيرامون شرط عدم ازدواج مجدد      . 12ـ1
توانـد    مانند اينكه آيا زوجه در صورت ازدواج موقت مرد با ديگرى مـى             ؛تمطرح اس 
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هـا فقـط شـامل       قه سازد؟ يا آنكه شرط مندرج در نكاحيـه        خود را از اين طريق مطلّ     

نظـر  . توان بيان كرد   گردد؟ در پاسخ به اين سؤال، دو نظر متفاوت مى          عقد دائم مى  

هـايى بـا     ف زوجين تفـاوت   يق و وظا  براي حقو اول، با توجه به اينكه عقد منقطع از         

بـرده شـود     كار طور عام به   ههر گاه ب  » ازدواج« لفظ   ، ديگر عقد دائم دارد و از سوي     
در عرف انصراف به ازدواج دائم دارد و با عنايت به اينكـه قـرار دادن چنـين حقـى                    

وارد مبهم، تفـسير مـضيق صـورت        باشد و بايد در م     براى زوجه بر خلاف اصل مى     
تواند خود را     تنها در صورت ازدواج مجدد به صورت دائم، زوجه مى          ،نتيجه در   گيرد،
نظر دوم آن است كه با توجه به اينكه در شرط مندرج در عقدنامه لفظ               . قه كند مطلّ

كار رفته كه شـامل هـر دو نـوع ازدواج دائـم و موقـت                 هبه صورت عام ب   » ازدواج«
اى كه روابط     به گونه  ،رد است و آن جارى ساختن صيغه نكاح بين زن و م         (شود   مى

 ـ            )قرار گردد ى فيما بين بر   يزناشو م ، محدود نمودن حـق مـشروط لهـا بـه ازدواج دائ
ى محـاكم نيـز در حـال        يرويه قضا . ى است يصحيح نيست و بر خلاف انصاف قضا      

 .حاضر بر همين نظر استوار است

 ازدواج با   يا ازدواج مجدد زوج بايد به طور رسمى باشد يا         آ :است اين   سؤال ديگر 
سند عادى نيز موجد چنين حقى خواهد بود؟ روشن است كه آنچه در شرط مد نظر                

تأثيرى كه عقـد    . طرفين است نفس ازدواج است نه وقوع آن به واسطه سند رسمى           
نكاح ثانوى به موجب سند عادى دارد، سنگين نمودن بـار اثبـات ازدواج دوم اسـت       

 . اصل عدم، بر عهده زوجه خواهد بودو» البينه على المدعى«كه مطابق قاعده 

تمام ن است كه آيا براى تحقق شرط، زوجه بايد          سؤال ديگرى كه وجود دارد اي     
رغم حـسن رفتـار و انجـام         ف شرعى خود را در مقابل زوج اقامه نموده و علي          يوظا

تكاليف شرعى، زوج مبادرت به ازدواج كرده باشد و چنانچه عامل روى آوردن مـرد               
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مانـد و يـا       ديگر حقى براى زوجـه اول نمـى        ،دوم، رفتار زوجه ناشزه باشد    به ازدواج   
 اينكه اين شرط مطلق است؟

هـا    گرچـه چنـين شـرطى در عقدنامـه          بايد اظهار كرد   در خصوص سؤال مزبور   
روط  اما مسلم است كـه قـصد طـرفين از امـضاى ش ـ             ،بدون هيچ قيدى آمده است    

ى زن به عنوان يك همسر بوده       ف شرعى و عرف   يضمن عقد، مشروط به انجام وظا     
 متمسك شـود    تواند به شروط ضمن عقد     است و در هر عقدى مشروط له وقتى مى        

 .ساز تخلف از شرط نباشد آورنده و زمينهكه خود، عامل به وجود

ق، حال در صورت احراز ازدواج مجدد براى دادگاه، آيا براى صدور مجـوز طـلا              
توانـد بـا دريافـت حقـوق          يا مى  نمايدنظر    صرف لازم است زن از حقوق مالى خود      

 وكيـل داراى  ،بيـان شـد  تر  پيشكه گونه   حقه خويش مبادرت به طلاق كند؟ همان      
 پس نوع طلاق به انتخاب زوجه است و در          ؛ موكل است  ةشد كليه اختيارات تفويض  

باشد، از    مهريه يا نفقه معوقه مى     صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فديه كه معمولاً        

حال چنانچـه زوجـه، طـلاق       . دكن قه مى  قبول بذل نموده و خود را مطلّ       جانب زوج، 

 بـراى   ، در عوض  ند كليه حقوق خويش را مطالبه نمايد؛      توا عى را انتخاب كند مى    رج

گـاه زوجـه چنـين       هـر چنـد هـيچ     . زوج نيز امكان رجوع در ايام عده محفوظ است        
جـوع را از زوج سـلب       كند و با بذل قسمت ناچيزى از مهريه، امكـان ر           انتخابى نمى 

 زيرا مطالبه مهريه ربطى به      ؛تواند مطالبه مهريه كند    در طلاق بائن نيز مى    . كند مى
 . اصل طلاق و نوع آن ندارد

در مورد حق وكالت معلوم نيست كه از نوع شرط فورى است يـا غيـر فـورى؟                   
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 هـاى   پاسـخ برخـى پرسـش      ،اى از ابهام قرار دارد در عين حال        اين مسئله در هاله   

گردد وضـعيت ايـن شـرط از لحـاظ           پيشنهاد مى . حقوقى بر اين مسئله مبتنى است     
 .فورى و غيرفورى بودن مشخص گردد

د را مطالبـه    تواند مهر خو   بيان اين نكته ضرورى است كه زن همواره مى        : تذكر
 بـه هنگـام اخـتلاف، مهريـه         ل عـاطفى و فرهنگـى معمـولاً       يكند، اما چون به دلا    

 مهـر فقـط هنگـام طـلاق         ج گـشته كـه اولاً     ي تصور غلط را   شود اين  خواست مى در
ايـن  .  حقى بر مهـر نـدارد      ،ى باشد يد و ثانياً چنانچه زن خواهان جدا      شو پرداخت مى 

تواند مهر خود را بلافاصله پـس از عقـد           تصور به هيچ وجه صحيح نيست و زن مى        
 .ها پس از آن مطالبه كند و اين امر، ارتباطى با جدايى ندارد يا سال

  نتيجه
درستى واقع شد، حقوق و تكـاليفى بـراى زن و شـوهر              هنگامى كه عقد نكاح به    . 1

باره آثار ازدواج، اراده زن و شـوهر حكومـت نـدارد و روابـط آنهـا                 در. شود ايجاد مى 
توانند تـوافقى بـر خـلاف آن          نمى شود؛ ازاين رو،   مستقيماً از طرف قانون تعيين مى     

 .باشندآثار، در ضمن عقد نكاح داشته 

شـده اسـت و هـر چـه در ايـن مجموعـه               اى هماهنگ  عقد نكاح، مجموعه  . 2
شـود،    شرطى كه در ضمن آن آورده مـى   ،اينبنابر. نده شود جزئى از عقد است     گنجا

ه لزوم وفاى به شرط     قرداد و توافقى است بر اساس تراضى طرفين كه بر اساس ادلّ           
 . است الوفالازم) ط صريح وچه شرط ضمنىچه شر(از كتاب و سنت 

 نيـز توانند هرگونه شرطى را كه مخالف مقتضاى ذات عقد و            زن و شوهر مى   . 3
 امـا چنانچـه دو نفـر بـر شـرط            يگرى نباشد، در ضمن عقد بگنجانند؛     شرط باطل د  

 فقط شرط باطل است و به اساس عقـد لطمـه            ،فاسدى تراضى كنند در اين صورت     
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 .زند نمى

هاى نكاح ديـده    قالب شروط چاپى در قباله    هاى زن و شوهر در       امروزه توافق . 5
شرط تنصيف اموال، اولين شرطى است كـه در سـند نكـاح منـدرج شـده                 . شود مى

كه زوجه متقاضى طلاق نباشد و تقاضـاى طـلاق مـرد، ناشـى از                در صورتي . است
ايـن  . كند تخلف زن از وظايف خويش يا سوءرفتار و اخلاق نباشد، مرد را پايبند مى             

 ،اى نـدارد    هيچ متن قانونى ديده نشده و در شرع و عرف ما پيـشينه             شرط گرچه در  
 . با توجه به فقه و قانون مدنى، صحيح و نافذ است،در عين حال

مطابق نظر فقهـاى    . شرط وكالت زوجه در طلاق، دومين شرط مندرج است        . 6
 بنـد   دوازدهايـن شـرط داراى      . باشد  چنين شرطى صحيح مى    ،اماميه و قانون مدنى   

گانـه و تخلـف از شـرط توسـط زوج،       كه با امضاى هر يك از بنـدهاى دوازده   است
هـايى نـسبت     اين شرط داراى امتيازات و تفاوت     . قه سازد تواند خود را مطلّ    زوجه مى 
 . م است. ق1130هاى الحاقى به ماده  به تبصره

شود كـه ابتـدا بـر حاكميـت اصـول            گانه پيشنهاد مى   در مورد بندهاى دوازده   . 7
چنانچـه ايـن   . قى تأكيد شود و طرفين به صبر، ايثار و گذشـت، دعـوت شـوند      اخلا

 .گاه زن از حق طلاق خويش استفاده كند  آن،شيوه كارساز نشد

. د بررسى قرار گرفتـه اسـت      گانه به تفصيل در متن مقاله مور       بندهاى دوازده . 8
وط  مستندات فقهى كافى دارند و به واسطه همين مـستندات جـزء شـر              همگى آنها 
ر، ترين قواعد فقهى مـؤثر در ايـن زمينـه، قاعـده لاضـر              مهم. اند ى شده صحيح تلقّ 

  .باشد ن كريم مبتنى بر معاشرت نيكو با زنان مىقاعده لاحرج و دستورات كلى قرآ
ماهيت حق وكالت زن از جهاتى داراى ابهام است كه در متن مقاله، طـرح و           . 9

 .به آنها پاسخ داده شده است
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